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  امباني ضمانت و برائت پزشك در صورت ارتكاب خط

  در فقه اماميه
  حسينعلي سعدي
  محمد حسن احمدي
  1حسين خدايار

  چكيده
پزشك هر . نجات جان بيمار از واجباتي است كه خدا بر دوش پزشكان نهاده است

آمدن خسارت بر جان بيمار وجود شد، اماهميشه احتمال خطا و واردطبابتماهر بااندازه در 
در فقه، ضامن بودن يا نبودن پزشك در صورت ارتكاب خطاهاي پزشكي مورد . دارد

 نماض، به اين هستند كه پزشك هميشه و در همه حال قايلشماري  .استمناقشه 
حال چه اذن گرفته باشد  ؛شده است خساراتي است كه به سبب خطاي وي بر بيمار، وارد

احاديثي كه وي را در همه حال  مستأجر اينان با تمسك به اطلاق احاديث اجير و. يا نه
، تسبيب ي قاعده، اتلاف  ي قاعدهتمسك به قواعد فقهي، مانند  همچنين  داند، ن ميامض

ديگر مبنا را بر ، شماري در مقابل .دانند ، وي را ضامن ميغرور ي قاعده ،لاضرر ي قاعده
و اصل برائت احسان  ي قاعده.دانند دانستن پزشك از هرگونه ضمان در همه حال ميمبرا

گويند پزشك شرعاً موظف به درمان بيمار  مي. دانند را، دلايلي بر برائت ذمه آنان مي
توان پزشك را  مي .ي بهبودي وي، متعهد نشده است اما در اين راه به حصول نتيجه ،است
اصل بر ضامن بودن  ،به عبارت ديگر.قتضاي اخذ برائت از ضمان خلاصي دادبه م

مبناي برائت .يابد اما با گرفتن برائت از بيمار از دادن خسارت رهايي مي ،پزشك است
همچنين . استدر جامعه  جرو حعسر  و همچنين قواعد عموميسكوني  جا،روايتدر اين

ي ضمان و ادله رهايي  با بررسي ادله .استگروه ي اين  از ديگر ادله ،لزوم تعهد به شروط
قبل از درمان، از  پزشكانلذا لازم است  ؛باشد تر مي قول اخير مقبول  آنان از ضمان،
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اين ادله از  .دنبرائت كسب نماي ،او و همچنين دامپزشك از صاحب حيوان مريض يا ولى
 .باشد و وي با اخذ برائت ضامن نمي استقوت بيشتري برخوردار 

 
 واژگان كليدي

  احسان ؛تلف ؛اسقاط ؛قاعده ؛ابراء  ؛اذن ؛ضمان ؛طبيب
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  مباني ضمانت و برائت پزشك در صورت ارتكاب خطا در فقه اماميه
  طرح مسأله

 حفظه، چراكه احترام نگريست ي هاز بدو تكوين به طبيب و طبابت به ديدجامعه 
شرع و قانون نسبت به .ي استاسلام منظربزرگترين مصالح از جانفرد و جامعه،از 

ي خود دانسته كه وظايف، روابط و حقوق بين  توجه نبوده و وظيفه اين موضوع بي
ي بين  در حقوق پزشكي، رابطه مسايلاز مهترين . بيمار و پزشك را تبيين نمايد

  .استيت پزشك در قبال بيمار مسؤولبيمار و پزشك و 
، اما پزشك هر اندازه در ستسؤولامدر پزشكي فرد نسبت به جان ديگري 

جان و سلامت بيمار را تهديد  ،پزشكي ماهر باشد، هميشه احتمال خطا در پزشكي
  .كند مي

ضمان  -1:اند فقها در مورد ضمان پزشك خطاكار،دو ديدگاه عمده ارائه كرده
كه حتي رضايت و برائت بيمار، او را از ضمان  نحويبه ، پزشك در همه حال

) الف :كه خود داراي دو تفصيل است: عدم ضمان پزشك - 2. بخشد خلاصي نمي
حتي آن زمان كه بدون اجازه  در همه حال،  پزشك  عدم ضمان :تفصيل اول

بودن پزشك  اصل بر ضامن: در تفصيل دوم) ب. كند مبادرت به مداواي بيمار مي
صي نامه از بيمار، خود را از ضمان خلا باشد، اما پزشك با گرفتن برائت مي
 پزشك ماهر خطاكار،آيا اصلي تحقيق اين است كه  سؤالبنابراين . بخشد مي

  ؟باشد يا نه مىبر بيمار  اعمال خويش و ضامن جبران خسارات وارده مسؤول
يات و اجاره آورده بندي متداول كتب فقهي، اين مبحث غالباً در باب د در دسته

اما بيشتر به ، شده است چه مقالات خوبي در اين زمينه نوشتهشده است و اگر
و كمتر به ذكر ادلّه، نقد، جرح و تعديل و   متعرض مسألهي حقوقي اين  جنبه
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بر اين اساس  .اند پرداختهـ  باشد ي مهم تحقيق مي كه مسالهـ تحليل فقهي آنها 
اي و استفاده  بخش عمده اطلاعات و اقوال بزرگان فقه، از طريق مطالعات كتابخانه

ي موضوع تحقيق به  ها و نيز مطالعه مقالات مرتبط در حيطه نمايهها و  از فيش
  .توصيفي گردآوري شده استـ  روش تحليلي

  
  كليات و تعاريف  -1

براى  ،آموختن آن در حد نيازو است علوم مباح و مشروعاز پزشكى  در فقه،
بر پزشك، )129 ، ص2 ،ج.ق 1415انصاري، .(باشد مي درمان بيماران، واجب كفايى

آيد،  رسيدگي به حال بيمار واجب شرعي و بر بيمار نيز كه از مكلفّين به شمار مي
فاضل مقداد، (مراجعه به طبيب، به خاطر وجوب عقلي و شرعيِ دفع ضرر از آدمي

از جمله دلايل اين . باشد و حفظ جان خويش، واجب مي) 469 ، ص4  ، ج .ق 1404
لا ضرر و «حديث- 2) 195 /بقره(»هلکهتلقوا بایدیکم الى التو لا«ي آيه - 1مطلب، 
تداووا فان الذى انزل «احاديثى ديگر از قبيل و) 292 ، ص5، ج .ق 1407كليني، (»لاضرار

و دليل ديگر اجماع فقها بر تداوي و ) 52 ص ،.ق 1379الحميري، (» الداء انزل الدواء
  )469 ، ص4 ،ج .ق 1404 مقداد، فاضل.(باشد حفظ جان مي

كه در قوانين ـ بر اساس اين ضرورت، در شريعت مقدس اسلام، پزشكي 
) كفايي(در اسلام، نوعي واجبـ  شود شناخته مي »حق«تنها به عنوان  موضوعه،

مريض منتفع اين امر،  »من لَه الغنم فَعليه الغُرم«فقهي  ي همطابق قاعددانسته شده و 
  )787 ص  ،.ش 1370، جعفري لنگرودي(. اند و جامعه
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  ي طبيب و پزشك كشف رابطه
هاي متفاوتي باشيم كه هر  ها و واكنش توان شاهد كنش در روابط مختلف، مي

يا در قالب ، ي پزشكو بيمار رابطه. هاي مختلفي را به همراه دارد يتمسؤولكدام 
ي   اين به سبب وجوبي كه اسلام بر ذمهو (است ي محسن و احسان شونده رابطه

جر؛ كه دليل آنان، أي اجير و مست رابطه يا در قالب )باشد ميپزشك گذارده 
به  قايلتوان هم  يا مي اند و عنوان كرده منافاتي است كه بين اخذ اجرت و اخلاص

  .باشيم اجير بودن و هم محسن بودن وي مي
  

  شونده رابطه بين محسن و احسان 1- 1-2
 »ما لایقابله العوض«و  »العوضما یقابله «توانيم به  از نظر فقهي، احسان را مي

طباطبايي .(باشد معاوضي مي) مجاني و ب) الف: قسم دوم بر دو وجه. تقسيم كرد
و » العوض مجانی  احسان ما لایقابله« اي از نمونه ،هبه)291 ، ص13،ج.ق 1416حكيم، 

  .قرار دارند »احسان ما لایقابله العوض معاوضی«قرض و مانند آن، تحت عنوان 
صات احسان معاوضي، درخواست اجرت براي انجام فعلي محسنانه از اختصا

ي محسنيني است كه در مقابل كارش عوض  پزشك از زمره ، بنابرايناست
كما اينكه  ؛در اين قسم از احسان، وجوب وفا به آن لازم است. كند دريافت مي

 ، ص13،ج.ق 1416طباطبايي حكيم، .(دارد ي متشرّعه اين وفا را قبول عرف و سيره
291(  

تصور » احسان ما لایقابله العوض مجانی«پزشكي راتنها از نوع  بعضي از فقها،
شود و دريافت اجرت به هيچ  اين قسم از احسان، احسان محض شمرده مي. اند كرده

ي  عمل پزشك در صورتي مشمول قاعده ،طبق اين ديدگاه. وجه جايز نيست
و كمك باشد، اما اگر در مقابل  دوستي احسان است كه صرفاً به خاطر حس نوع
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 كه امروزه اخذ اجرت، امري متداول در حرفه پزشكي است -  آن اجرت اخذ شود
بايد توجه داشت كه . ي احسان در آنها جريان ندارد در اين صورت، قاعده ـ

 ،گيري از سوي پزشك، در قبال عمل خود، منافاتي با ماهيت احسان ندارد اجرت
خلاصه .مورد مناقشه است ،يا نه استي احسان  مشمول قاعده  اما اينكه اين پزشك،

بودن وي در  لكن مشمول ؛تواند اجرت نيز بگيرد آنكه پزشك محسن است و مي
  .ي احسان، مورد مناقشه است ضمن قاعده

  
  رابطه اجير و مستاجر2 - 1-2

ي شرعي خود را  هپزشكي واجبي كفايي است و پزشك مكلِّف، ملزم است وظيف
در . گرفتن اجرت، منافات با امتثال امر براي خدا و قصد اخلاص دارد. انجام دهد

 ،باشد يا نه اينجا براي فهميدن اينكه وجوب در طبابت مانعي بر گرفتن اجرت مي
ي واجبات و اخذ اجرت بر واجبات آمده  اختصار به تفاصيلي كه در مورد رابطهه ب

  :پردازيم است، مي
 ، ص3،ج.ق1413شهيد ثاني، .(اخذ اجرت بر واجبات به طور مطلق وعيتممن -1
در اين ديدگاه، ) 89، ص 8،ج.ق 1416؛مقدس اردبيلي،11 ، ص2،ج.ق 1408؛حلي محقق، 130

به ديگر معنا حكم به عدم . باشد ي اجير و مستاجر مي به نوعي حكم به فساد رابطه
 .باشد ميي احسان  ضمان پزشك، به سبب شمول قاعده

شيخ انصاري، جواز اخذ اجرت در واجبات توصلي و منع اخذ در واجب  -2
: 2،ج1415انصاري، (.فخرالدين حكايت كرده است »مصابيح«تعبدي را، از كتاب 

بايست  در اين صورت، اگر دليلي مبني بر عدم ضمان طبيب يافت نشد، مي) 132
 .حكم به ضمان وي نمود
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تفصيلي كه علما بين واجبات عيني و كفايي و بين واجبات توصلي كفايي  -3
. اند گرفتن را تجويز كرده جواز اجرت دومياند، كه در اولي منع و در  شده قايل

باشد، طبق اين قول  مي ، لازمطبابت و بسياري از مشاغل كه براي نظام معاش مردم
طباطبايي، .(آن مشكلي نداردگرفتن در  گيرد، پس اجرت در قسمت دوم جاي مي

  )83 ، ص8، ج.ق 1412
واجب . اخذ اجرت در واجب تعبدي مطلقاً ممنوع است در اين ديدگاه، -4

، باشد كه اخذ اجرت در واجب كفايي توصلي بر دو قسمِ واجب كفايي و عيني مي
اگر وجوبش براي حفظ نظام يا ضرورتي باشد جايز و در  جايز و در واجبات عيني

 )12 ، ص2،ج.ق 1403العلوم، بحر( .موارد مذكور، اخذ اجرت ممنوع شده استغير 

تفصيل بين واجب عيني تعييني و واجب كفايي تعبدي، كه در هر دو اينها   -5
اخذ اجرت منع شده و بين واجب كفايي توصلي و واجب كفايي تخييري كه اخذ 

 )135-136 ، صص2،ج.ق 1415انصاري، . (اند اجرت را جايز دانسته

. اند آخرين تفصيل اين است كه اخذ اجرت بر واجبات را مطلقاً جايز دانسته -6
اين دسته از فقها، دليلي بر عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات و اتيان عمل مجاني 

وجوب عمل و  كلام در اين است كه بين دو مقامِ اخذ اجرت به خاطر.اند نيافته
با اين حال منافاتي بين اخذ . وجود داردوجوباً يا مستحباً، منافات اتيان عبادت، 

، 1، ج.ق 1413خويي، .(باشد اجرت بر واجب به خاطر وجوبش و عبادت بودنش نمي
  )460 ص

در ماحصل اين استدلات دو دليل عمده در حرمت اخذ اجرت در واجبات، ذكر 
  .پردازيم شده كه پس از بيان دلايل به پاسخ آنان مي

با قصد  آن منافات اخذ اجرت بر واجبات حرام است؛ چراكه :استدلال اول
اگر انجام واجبي، هيچ منفعتي براي : توان گفت در پاسخ مي. قربت و اخلاص دارد
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گونه  اين ي باشد، دهنده انجامكننده نداشته باشد و تنها واجبي بر گردن  پرداخت
ر اگر نماز ظه :گويد مانند آنجا كه پدري به طفلش مي ،گرفتن باطل است اجرت

كه اكل مال به باطل است، اما از جهت قصد چرا! بخواني اجرتي نزد من داري
حكم به حرمت در اخذ اجرت در : ثانياً. باشد ي واجب نمي قربت، مانعي بر اداكننده

به عبارت ديگر، اين استدلال مانع مستحبات . واجبات نه جامع است و نه مانع
پس اين . استتعبدي نيز همراه با قصد قربت  تعبدي نيست؛ چراكه مستحبات

استدلال جامع نيست، چراكه واجبات توصلي قصد قربت لازم ندارد، در حالي 
در نهايت  .بايست حكم به حرمت داد مي ـ را كه از واجبات هستند ـ توصليات

ت، الجمله استوار اس اين استدلال اول فقط در مورد واجبات تعبدي و آنهم في ،اينكه
 1415انصاري، .(ماند باقي مي  اين حرمت جاي شك و شبههدر مورد ها  اما در توصلي

  )129 ، ص2 ، ج.ق
اين استدلال نيز  ».اجتماع دو مستحق در حق واحد محال است«: استدلال دوم

اجتماع دو مالك بر يك مملوك محال نيست؛ چراكه  :اولاً، خالي از اشكال نيست
مالكيت خدا و در همان زمان مالكيت انسان . بين مالكيت خدا و انسان فرق است

بنابراين اجتماع دو مالك بر يك مملوك محال . بر عملي با هم منافات ندارند
واجب  چراكه در. اين استدلال فقط در واجبات عيني كاربرد دارد  :ثانياً. نيست

كفايي، وجوب به فرد معيني نخورده است؛ بنابراين اجماع دو مستحق بر حق 
ي واقعي، شخص اجير كننده است و اجير  انجام دهنده. واحد، به وجود نخواهد آمد

گيرد، از  شود؛ زيرا اجيركننده كه كار را به دست مي فقط وجوب از او برداشته مي
  .شود ديگران ساقط مي
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توانيم  با دريافت اجرت همراه است، مي غالباًه پزشكي را، كه بنابراين امروز
يكي از مصاديق عقد اجاره و آثار و قواعد عقد اجاره را بين طبيب و بيمار بار 

  .ي اين قواعد، ضمان اجير در صورت اتلاف است از جمله. كنيم
  ضمان پزشك-2

از بعد مهارت و  -1 :توان مورد بررسي قرار داد عمل پزشك را از دو بعد مي
    .يا غيرمباشربودن پزشك از بعد مباشر -2؛ بودن وي ماذون

مهارت لازم براي طبابت را  زشكپ - 1: در بعد اول چهار احتمال، ممكن است
. داردو نه اجازه مداوا پزشك نه مهارت لازم - 2 ؛دارد و اجازه مداوا را داشته باشد

پزشك مهارت لازم براي مداواي -4. باشد نميباشد،اما مأذون  پزشك ماهر مي-3
 .ي درمان بيمار را دارد بيمار را ندارد، اما اجازه

فقهاي شيعه، پزشكاني كه مهارت لازم براي طبابت ندارند را به طور مطلق 
در . اند بنابراين، در حالات دوم و چهارم حكم به ضمان وي داده. اند ضامن دانسته

باشد؛ چرا  ماهر باشد، اما مأذون نباشد، طبيب ضامن ميحالت سوم، هرگاه پزشك 
به مانند اين است  ،اين حالت. شود كه مصداق بارز فضولي و تعدي محسوب مي

. تعمير كند را شدن است، منزل فردي كه در حال خراب كه شخصي بدون اجازه،
ه شود و تعميركار بايد آنچ در اين حالت، تعدي در حق صاحب خانه محسوب مي

كننده دانست، چراكه  توان اتلاف از طرفي هم، او را مي.ساخته را دوباره خراب كند
  علاوه بر اين. كند ي اتلاف جريان پيدا مي تنها با استناد تلف به شخص، قاعده

كند؛  ضمان وي را ثابت مي ،دلايل، رواياتي كه در باب جنايات شبه عمد آمده
شود، اما قصد انجام  ه عادتاً موجب تلف نميچرا كه اگرچه فعلي انجام داده است ك

من تطبب او تبطیر روايت  به روايت سكوني قايلحتي اگر  ،فعل را داشته است
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آل .(شود بوديم، باز نيز ضمان از گردن طبيب خارج نمي فالیاخٔذ البرائة فهو ضامن
  )135 ص ،.ق 1417 راضي،

  .گرفته استدر بعد دوم مباشرت پزشك در طبابت مورد توجه قرار 
چه  ـ بودن يا نبودن پزشك ماهرِ مأذون در اين مقاله به دنبال دريافت ضامن

كه بر اثر ارتكاب خطايي پزشكي،منجر به خسارت يا  ـ مباشر و چه غيرمباشر
  .باشيم مي ،فوت بيمار شده

  
  ضمان پزشك مباشر

به برخي قواعد فقهي و حقوقي و آيات و روايات در اثبات ضمان پزشكي كه 
  :ي اين ادله شود از جمله صورت مباشر اقدام به طبابت كرده است، ديده مي

  
  ي اتلاف قاعده 1 - 2-1

كه  شهرت يافته» من اتٔلف مال غيره فهو له ضامن«با عبارت  ي اتلاف هدقاع
در اين قاعده،كساني كه موجب اتلاف مالي . با ضمان قهرى دارد اينزديك رابطه

ي صاحب  آنان نسبت داد و يا مال ديگران كه بدون اجازهشوند و تلفرا بتوان به 
ي آنان به عوض مال، مشغول  ذمه  مال يا مخالف نظر شارع تلف كنند،

 1410؛ شهيد ثاني، 492 ، ص2،ج.ق 1406؛طرابلسي، 170، ص 7 ،ج.ش 1387طوسي، .(شود مي
ها نيز  انساني متصيده، نه تنها مال، بلكه جان  مفاد اين قاعده) 383 ، ص15،ج.ق
كافي است كه  يعني ؛موضوعي دارد ي جنبه ،ضمانت ناشي از اتلاف .باشد مي

تا ضمان در هر حالي بر گردن او ثابت  شخصي خسارتي به ديگري وارد آورد
تقصير، عمد و غيرعمد، تميز و بلوغ و عدم آن، در ضمان بودن تلف خطا و شود؛ 

 1359كاشف الغطا، .(هاي شيعه و سنيّ استكننده، نقشي ندارد و اين، مورد اتفّاق فق
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تقصيرِ  كه ندارد بنابراين لزومي) 741 ، ص5، ج.ق 1405؛ الزحيلي، 87 ، ص1ج  ،.ق
  .شود محرز كننده تلف

 ،مال خود پزشك از شدن جان يا نقص عضوي شود، تلفاگر پزشكي موجب 
از طرفي در شرع اسلام، هدر و  .اوست تلف مستند به فعل چراكه ؛ضامن است

 ، ص7 ،ج.ق 1407كليني، (لايبطل دم امرء مسلمي  قاعدهتلف جان مسلمان، با توجه به 
پزشك براي حفظ جان  از آن طرف،) 45 ، ص42ج ،.ق 1404نجفي، .(نارواست)142

چراكه به عنوان مكلِّف، امر واجبي بر گردن وي  ؛مسلمان قصد مداواي وي را كند
كند كه زيان  لاضرر حكم مىهمچنين  .بايست به نتيجه مطلوب برسد بوده كه مي
پس مانند اين ) 45 ، ص42ج ،.ق 1404نجفي، ( ،جبران نشده باقى نماند ،وارد به بيمار

د و است كه فعلش شبيه عمد باشد، هرچند احتياط نمايد و جديت به خرج ده
  .مريض نيز اذن به علاج داده باشد

ي احسان، پزشك محسن را غير  با تمسك به قاعده ي اتلاف، مخالفين قاعده
و اين قاعده را حاكم بر ) 77 ، ص90، ج.ق 1409حسيني شيرازي، .(دانند متلف مي

خورند و از گروه  لباً تخصيص ميغامحسنين ، بنابراين دليل. دانند ي اتلاف مي قاعده
السلام كه از  اينان روايت سكوني كه از امام جعفر صادق عليه. اند متلفين خارج شده

أنّ «: در حديث آمده. اند يد خويش قرار دادهؤفرمايند م پدر بزرگوارشان نقل مي
رجلاً شرد له بعيران فاخٔذهما رجل فقرنهما في حبل فاختنق احٔدهما ومات، فرفع ذلك الٕى 

فردي به قصد : يعني(، »انٕمّا أراد الاصلاح«: ، وقال»يضمّنهفلم ) السلام  عليه(عليّ 
يكي از شترها در طناب اسير   دهد، احسان دو شتر را با يك طناب تغيير مكان مي

كردند كه آيا فرد  مي سؤالالسلام  از امام علي عليه. شود شود و خفه مي مي
است اصلاح خو اين فرد مي«: فرمودند كننده ضامن است يا نه؟ امام مي كمك
  ) 206 ، ص19، ج.ق 1409حرعاملي، (). »كند
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شدن شتر به سبب  حديث سكوني، خفهدر : دهيم در پاسخ به مخالفان جواب مي
نبوده، بلكه شتر خود حركت كرده و  ،عمل كسي كه شتر را نگه داشته بود

  .شدن خود را فراهم كرده است موجبات خفه
ي اتلاف، اطلاق دارد و  قاعده: توان پاسخ داد ميمخالفين  اما در مورد ديگر ادله 

؛ شهيد 339 ، ص10ج، .ق 1412طباطبايي، .(شود محسن و غير محسن را شامل مي
ي اين قاعده از جمله  ادله) 45 ، ص43، ج .ق 1404 ؛ نجفي،108 ، ص10، ج.ق 1410ثاني،

، .ق 1409حرعاملي، (» ، فهو ضامنعطى الاجُرة على انٔ يُصلح فيُفسدكلّ أجير يُ « روايت
بنابراين اين . داند و روايات مشابه هر اجيري را ضامن تلفش مي) 271 ، ص13ج

جريان ... قاعده بر عالم يا جاهل، غافل يا عامد، ناسي يا ذاكر، صبي يا بالغ و
  )88 ، ص1 ،ج.ق 1359كاشف الغطاء، .(دارد

و !قص عضو يا قتل خودو ن تلف ي دهد نه اجازه ميمعالجه  بيمار اجازه به :ثانياً
ممكن بايد در جواب بگوييم  ،جايز بوده اگر پزشك ادعا كند كه عملش شرعاً

مانند آنجا كه  ،آور باشد يتمسؤول انجام آن فعلا ام ،جايز باشد است عملي شرعاً
ديب فرزندان مجاز به استفاده از قدري از خشونت أرغم آنكه براي ت پدر علي
 مسؤولاما چنانچه تأديب منجر به فوت و صدمه جسماني فرزند گردد،  ،هستند

يا قاضي كه  )45 ، ص42ج ،.ق 1404 ،؛ نجفي108 ، ص10ج، .ق 1412،طباطبايي.(باشند مي
خسارت به مدعي يا منكر را فراهم  اترد بايست موجب به سبب حكم خطا، مي
اما صاحب آن پيدا نشد و از طرف  ،اي مالي را پيدا كرد آورد؛ يا آنجا كه يابنده

كند، بايد عين يا مثل آن مال را  دهنده رجوع  وي صدقه دهد، اگر صاحب به صدقه
  .به صاحب اصلي بدهد
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  ي لاضرر قاعده2- 2-1
ي ضمان،  ادلهاز جمله . عموم و خصوص مطلق دارند ي رابطه ،اتلاف و اضرار

. استعرف آن،ملاك و معيار و  )36، ص1ج، .ق 1413خويي، (ي عقلاست سيره
زننده ثابت  خواند، ضمان بر گردن ضرر بنابراين هرآنگاه كه عرف، فعلي را مضر

ضرر  پزشك را، عرف خساراتشك  و بى) 275ص ،.ش 1376رحماني، (شود مي
زننده،  طلبد كه ضرر بودن الفاظ ضرر و ضرار در حديث، مي مطلق همچنين .داند مي

هر ، فقها اما بعضي از. بايد تن به ضمان دهد در صورت بروز موضوع ضرر،
و آخوند ) 534ص، 2ج، .ق 1419انصاري، (شيخ انصاري. دانند آور نمي ضرري را ضمان

يعني عدم جعل » احكام ضرري«لاضرر را به ) 382ص ،.ق 1409خراسانى، (خراساني،
، )55ص ،.ش 1395خميني، ()ره(حكم ضرري در اسلامو برخي چون امام خميني 

  .اند منحصر كرده ،»نهي سلطاني«لاضرر را به 
ضررى كه از نظر  يعني ،اما بايد مفاد اين قاعده را، هرگونه ضرري دانست 

نفى ضرر  ي بنابراين لازمه. در اسلام وجود ندارد رها شده باشد،جبران بدون شارع 
از بر اساس اين مبنا، اين حديث . دهداين است كه شارع حكم به جبران ضرر 

همانگونه كه ايشان پيش از بحث لا ضرر . دآي اتلاف به شمار مى ي قاعده ي ادلّه
 ،شود برائت جارى نمى ،اگر كسى درب قفس را بازكند و پرنده بپرد: فرمايد مى

) 532 ص ،.ق 1419انصاري،.(اتلاف است ي چون موجب ضرر است و داخل در قاعده
مباني ديگر فقهاي ديگر  نقد و بررسى؛ زيرا بعد از استاين مبنا، مبناي صحيحي 

ي  قاعدهحكومت  ،مشكل اصليما ا، 1هاي فراواني براي آنها يافت توان پاسخ مي
  .ي لاضرر استفاده كرد از قاعده توان ؛ پس نمياستي لاضرر اقدام بر قاعده

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

1389، تابستان و پاييز 4و 3سال دوم، شماره      پزشكيفقه فصلنامه/  100 

خط
ب 

تكا
 ار
رت

صو
در 

ك 
زش

ت پ
برائ

 و 
نت

ضما
ي 
مبان

ا 
ميه
 اما

فقه
در 

 

  ي غرور قاعده -3- 2-1
شخصي كاري انجام دهد  ،غرور دريك تعريف آن است كه ي منظور از قاعده
به سبب  ،متضررشدن شخص دوم و ،شود ديگريضرربه  آمدنكه موجب وارد

دادن شخص  هرچند شخص اول قصد فريب ؛خوردن وي از شخص اول باشد فريب
خورده يا ناآگاه   خودش نيز فريبحتي ممكن است  نداشته و را خورده  فريب

لازم نيست شخص  ،تعريف اين مطابق )225، ص1ج ،.ق 1413 بجنوردي،.(بوده باشد
غرور آمده  ي تعريف ديگري از قاعده در. داشته باشد ديگري را قصد فريب ،اول
 نتيجه موجب تلف مالي در فريب دهد و را هرگاه كسي شخصي ديگر: است
آيا در تحقّق  كه اين ميان فقها بر سر بنابراين. برآيد ،ضرر ي بايد از عهده، گردد

اختلاف است يا نه، موردشرط است  معناى غرور، علم و آگاهى غار.  
توان فهميد كه غرور در حالت جهل يا عدم علمِ  نميغرور و غار معناي لغوي در 

شده  )دهنده فريب(اما برمبناي بناي عقلاء، حكم به ضمان غار ،غار محقق شده يا نه
  )223ص ،.ق 1425فاضل لنكراني، .(ستچراكه سبب اقوي از مباشر ا ؛است

اين . اطلاع هستند از وقوع اين خطا و غرور بي و بيمار پزشكي،پزشكدر باب 
كند؛ چراكه در  مشكل روبرو مي اب غروري  مسأله، ما را در مورد استفاده از قاعده

، پزشك ماهريتصور كنيد . مورد ضمانِ غار نادان، تشكيك وارد شده است
كه بيمار  ثر بودن آن دارد، اما هنگاميؤنويسد و اعتقاد به م براي بيمار مياي  نسخه

  .دهد روي مي پزشك، خلاف نظر نمايد به نسخه، عمل مي
از جمله عناوين غرور در قولي گفته شده است؛  اما تحليل معناي غرور،

بر كه تحقق اين عنوان مبتني ، كردن نمايي مانند بزرگنمايي و كوچكاي،  قصديه
 ـ ؛ بلكه غرور از عناويني كه مبتني بر نفس فعلنيست  قصد عنواني فريبنده باشد،

، اگر حالتاين  طبق باشد؛ مي، مثل عنوان ضرب ـ كه قصد در آنها دخالت ندارد

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 

 
 

1389، تابستان و پاييز 4و 3سال دوم، شماره      پزشكيفقه فصلنامه/  101

دي
سع

ي 
نعل
حسي

 ،
دي

حم
ن ا

حس
مد 

مح
يار
خدا

ن 
حسي

،
 

پس ظاهرِ معناي كلمه  ؛اى را بشكند، ضامن است شخصى در حال خواب شيشه
چگونه  اينجاست اما مشكل .است، اگرچه غار جاهل باشد فريبغرور، تحقق 

اين ممكن نيست كه  )225ص  ،1425فاضل لنكراني، (زند؟  خدعه از جاهل سر مي
 اگر .است در باب تدليس آمده يد ماؤم. جاهل نسبت دهيم به را دادن بتوان فريب

حتي ولي دختر از آن  دختري عيوب خود را از ديد ديگران بپوشاند، به طوري كه
  از اين. كنند ولي را متهم به تدليس و پوشاندن عيب دختر نمي خبر باشد، عيوب بي

بودن اين  مدخليت علم و جهل در معناي غرور و تدليس، مستلزمِ ،فهميم مي مورد
  )226ص  ،.ق 1425فاضل لنكراني، (.تحت عناوين قصديه نيست عنوان،

 ،آمده» غرّهالمغرور یرجع الی من «در حديث نبوي  كه »يرجع«ي  مهاما از كل
شامل رجوع به مطلق  اطلاق .داردعموميت شود كه لفظ غرور  چنين برداشت مي

، فقط رجوع به اين عموميت نباشيم قايلا اگر ام ،باشد چه جاهل مي غار؛ چه عالم
 .به غار عالم جايز است

صدق خدعه و تدليس مشكوك است و با شك، نوبت به اصل نهايت آنكه 
  .آن، اصل عدم خدعه و تدليس استرسد و  عملى مى

 حكيم(حكيم ...ا از طرفي آيت. استبه هر حال بحث غرور مورد اختلاف 
بر گذاردن فرق بين عالم و جاهل مانند مرحوم فاضل ) 269ص  ،.ق 1426 ،طباطبايي
و ) 179ص ،.ش 1378يزدي، (اي ديگر چون سيد كاظم يزدي د؛ اما عدهننظر دار
اينان عقيده . دانند همه را مشمول معناي غرور مي )323ص ،.ق 1417مراغي، (مراغي
 .گذارند با صورت جهل نمىفرقى ميان صورت علم  ر،در ضمان غا عقلا يبنادارند 

رحماني، .(دانند مي ضامنوي را ، اماد و دانن را مستحقّ توبيخ نمى اينان غار جاهل
مدلّل به بناي عقلا بود، اگر غرور : فرمايند اما مرحوم فاضل مي) 195 ص ،.ش 1376

فاضل .(فلا ،باشد و الّا بودن غار مي ظاهر، اختصاص ضمان فقط در صورت عالم
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اگر دليل غرور به اجماع بود، قدر متيقنّ اجماع تنها در ) 227ص ،.ق 1425لنكراني،
باشد و اگر غرور مستند به  خصوص غرورِ غاري كه عالمانه خدعه زده است، مي

زي براي برتري صورت علم يا از مباشر بود، در اين صورت تماي اقوائيت سبب
پس در اين حالت، اگر ) 226ص  ،.ق 1425فاضل لنكراني، .(جهل غار وجود ندارد

  .غرورِ غار جاهل، سببي اقوا از مباشر بود، قطعاً ضامن است
 

  پزشكاحاديث ضمان 4- 2-1
 حلبي روايت1- 2-1-4

 ،شود كه هر اجيري چنين برداشت مي ي حلبي، بعضي روايات، مانند صحيحه از
در اين روايت از امام صادق . باشد به بار آورده، ميضامن جبران خسارت 

كلّ اجٔير يُعطى الاجُرة على انٔ : سئل عن القصّار يُفسد، فقال«: السلام پرسيده شد عليه
و از اين قبيل )271 ، ص13، ج.ق 1409حر عاملي، (» يُصلح فيُفسد، فهو ضامن

کلّ عاملٍ اعٔطیته اجراً علی أن «ي كليِّ  ي قاعده ديگري كه در بر دارنده ياتروا
  .باشند مي »یصلح فافٔسد فهو ضامن

پزشك تبرعاً اقدام به طبابت كند، كار او نوعي احسان اگر  ،در مقام اشكال
بودن  خارج)73 ، ص10 ، ج.ق 1416مقدس اردبيلي، (.و محسن ضامن نيست است

 ...ا آيت. اين قاعده جامع و مانع نيست ،نشان از اين است كه ،محسنپزشكاني 
ي و تفريط در صورت تعدتنها را،  مشابهمورد اين روايت و روايات  مكارم،
ظر به صورت انصاف اين است كه اين روايات، نا«: فرمايند اند، ايشان مي دانسته

شوي  بنابراين اگر جامه) 48 ص ،.ق 1419شيرازي،  مكارم(» .باشد تعدي و تفريط مي
ي  از ناحيهمثلاً ـ ي خود به نحو احسن عمل كرد با اين حال فسادي  به وظيفه

شوي يا خياط تفريط نكرده است و وي برمبناي  جامه  شد، عارضـ  كهنگي لباس
كرايه آنجا كه فردي، چهارپايي را جهت حمل بار،  يا .نيستاين حديث ضامن 
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اين در رود يا معيوب شود،  ز بين ميكند و چهار پا در راه پايش لغزيده، كالا ا مي
  )221 ، ص2،ج.ق 1359كاشف الغطاء، (.ضامن نيست ،صورت، صاحب چهارپا

فقط باعث ضمان يد  ،بودن امين و محسن: اند جواب داده پزشكن امين به ضقايل
 مداخلذيل  مباحث اينتفصيل . ا اتلاف هيچ ارتباطى با ضمان يد نداردام ،شود مى

  .آمده است فقهي در كتب ابراء و سرايت
مجاني يا (له العوضرا از نوع معاوضي يا ما لايقابطبيب توان احسان  همچنين مي

روايت به تعدي و تفريط  سخن مستشكلين در محدودكردن .بناميم) معاوضي
 ،توان بدون دليل ا روايت به صراحت اطلاق دارد و نميباشد، زير مردود مي

در نتيجه اينكه، اطلاق اين روايات، ضمان را به طور  .ي را ضامن ندانستگروه
  .باشد كنند و براي خروج از ضمان، نياز به دليل خاص مي مطلق ثابت مي

  
 روايت سكوني 2- 2-1-4

روايت د، دارپزشك از جمله روايات ديگري كه دلالت در خصوص ضمان 
ب أو تبيطر فلياخٔذ البراءة من وليّه ، من تطبَّ «: السلام  قال امٔير المؤمنين عليه: سكوني است

؛ 364 ، ص9، ج.ق 1413، كليني؛ 260، ص29 ، ج.ق 1409حر عاملي، (» والٕاّ فهو له ضامن
  )324، ص 18 ، ج.ق 1407النوري الطبرسي،

هاي  شخصيتاز  داراي ضعف است؛ي سند،  روايت از ناحيه كه گفته شده است
اين راوي در كتاب . باشد زيادالسكوني مي أبي بنا إسماعيل ،غامض اين روايت

و در كتاب ) 199ص ،.ق 1411حلي علامه، (به تصريح از اهل سنتخلاصة الحلی ال
در اين بين، ) 28ص ،.ش 1383برقي،.(است نقل روايات از اهل سنتالبرقي متهم به 

سكونى، راوى سنى مذهب بوده و از عامه «: اند فرموده و مجلسي اول شهيد ثاني
» .اي كه در اواخر عمر خود، به غلو گراييده است روايت كرده و نوفلى، شيعه
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الاولی «شهيد ثاني در شرح لمعه با عبارت  )527 ، ص1، ج.ق 1414مجلسي اول، (
بر اين امر تصريح  ،»لضعف سندها بالسکونی ،الاعتماد علی الاجماع، لا علی روایه

  )110، ص10ج ،.ق 1410شهيد ثاني،.(اند فرموده
شيخ  .اند شيخ الطائفه و ابن قولويه وي را ثقه دانسته مانند،ديگر رجاليون اام

اصحاب فقهاي شيعه را از عاملين به روايات سكوني  الطائفه در كتاب العده،
ابن و ) 170 ، ص3 ،ج.ق 1412، )محقق( ؛ حلي166 ،5 ، ج.ق 1418 خويي، (. داند مي

در اول كتاب كامل الزيارات كه روايات خويش را از ثقاتش  قولويه،رجالي نامي،
مرحوم  )98 ص ،.ش 1398قمي، (. كند ج مينماياندو وي را از رجال خود در ارائه مي

خويي، (الشيعهو معتمد) 166 ، ص5 ، ج.ق 1418خويي، (خويي نيز در كتاب فقه الشيعه 
فلي را علي سكوني را ثقه و نو ،به تبعيت از اين بزرگان) 80 ، ص1 ، ج.ق 1410
گيلاني، .(ميرزاي قمي نيز سكوني را موثق دانسته است.است  ثقه دانسته ،الاظهر

بيشتر رجاليون و بخصوص ابن قولويه رأي در مورد نوفلي )447 ، ص3، ج .ق 1413
نيز به تبعيت از اين ما ) 122-123 ، صص7 ، ج.ق 1413خويي، .(اند به وثاقت وي داده

اي  دانيم و در صورتي كه حتي به اين روايت خدشه روايت را موثق ميبزرگان، 
 . شود وارد شود، ضعف روايت، به واسطه عمل مشهور فقها جبران مي

شايد اين تصور شود كه روايت ناظر به پزشك غير : اشكال دلالي به حديث
در ادامه حديث  »دعائم الاسلام و مستدرك الوسايل«ماهر است؛ زيرا نويسنده 

اذا لم (و ) 417 ، ص2، ج.ق 1383التميمى المغربى، )(اذا لم يكن ماهراً يعنى : (عبارت
در  ما اما آنچه ،اند آوردهرا ) 325 ، ص18، ج.ق 1407النوري الطبرسي، )(يكن ماهراً 

عين  ،نيز معتبربود و در كتب فقهي  بدون اضافهكتب معتبر حديثي ديديم، 
  .روايات بدون اضافات آمده است
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بدين معنى كه اگر . كلى است روايت ناظر به اخذ برائت كه اند گرفته اشكال
بنابراين، . به شمار نيايد ضامنپزشك ، ار آيدحين درمان بيمار، خسارتى به ب

وعيت مشر ،خواهد برائت مى جويد و روايت مىاحتمالي،  پزشك براى رفع ضمانِ
- 81، صص 90،ج.ق 1409حسينى شيرازى، (.كند و تأكيد بيان آن را در ضمن قرارداد

اما اين اشكال خود اقراري به اينكه  )23 ، ص14ج ، .ق 1403 مقدس اردبيلى،؛ 80
از نظر دلالي هم ضامن بنابراين، . باشد پزشك ابتدائاً ضامن خسارات محتمل مي

  . دانستن طبيب، از جمله تصريحاتي است كه روايت بدان اشاره دارد
  

  روايت ختاّن 3- 4- 2-1
انا قطع السلام ضمن ختّ عليه علياً انّ«: اند نقل كرده) ع(امام صادق از سكوني 

ن ماضًاپزشك مطلقهر ، حديث بنابراين) 261، ص 29ج ،.ق 1409حر عاملي، (»حشفه
تفريط اند روايت تنها در مورد ختنه گراني كه در ختنه تعدي و  اشكال كرده.است
ر ناظر به پزشك مقص ابن ادريس اين روايت راكما اينكه . باشد مي، اند كرده
 ي حشفه ،به جاى بريدن قفله ،پزشك متخصصكدامين : اند ايشان گفته .داند مي
حلّى (!متفاوتند بسيار در حالى كه اين دو با يكديگر ،ردبچه را مى ب پسر

در پاسخ به اشكال ابن ادريس از اطلاق روايت ) 373، ص3ج ، .ق 1410،ابنادريس
  .ى و تفريط نيستهيچ سخن از تعدچراكه در روايت  ؛جوييم استمداد مي

  
  اجماع 5- 2-1

، )421 ، ص3 ، ج.ق 1412حلي محقق، (غالب فقها با بيان الفاظي چون اتفّاق اصحاب
، )46 ، ص43ج ، .ق 1404نجفي، (، لاخلاف)232 ، ص4 ، ج.ق 1408حلي محقق، (الاشبه
 ، ص16 ، ج.ق 1418طباطبايي، (خلاف اجد  ، لم)560 ، ص2، ج .ق 1418خمينى،(الاقوي
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، 4،ج1404 فاضلمقداد،(، اجماعاً)227 ، ص14 ، ج.ق  1403مقدساردبيلى، (، عدم خلاف)374
،  .ق 1413شهيدثانى،(، الاشهر و اجماع)221 ، ص2 ، ج.ق 1410خويي، (، الاقرب)469 ص
راجع به ضمان پزشك اجماع  )110 ، ص10، ج.ق 1410؛ شهيد ثاني،327 ، ص15ج

  .اند كرده
 

  غيرمباشر پزشكضمان  2-2
ا بكند، بلكه پرستار  در بسياري از امور پزشكي، پزشك رأساً اقدام به طبابت نمي

اين است كه آيا  سؤال. كمك او يا حتي خود فرد، در روند مداوا نقش مؤثر دارند
كه به طور غير مباشر در مداوا نقش دارند و تنها به عنوان  ،اين اشخاص

ضمان بر گردن آنان ثابت خواهد شد يا نه؟ از جمله   باشند، بردار پزشك مي فرمان
  :باشد به شرح ذيل مي ،آوريم اي كه براي اثبات ضمان اين گروه مي ادلّه
  

  ي تسبيب قاعده1- 2-2
. ندارد وجود واحدي تعريف دانان در مورد تعريف سببيت ميان فقها و حقوق
در كتاب  شرايع در يحل محقق اند؛ فقها تعاريف گوناگوني از تسببيب ارائه داده

 حاصل تلف، باشده تنداش وجود اگر كه است چيزي سبب«: گويد ديات مي
 ، ص4، ج.ق 1408محقق حلي، (.»شد، اما علت تلف چيز ديگري است هدنخوا
 مستقيم طوره ب شخص تسبيب در«: اند سبب گفتهدانان در تعريف  حقوق)1024
 1386 كاتوزيان،(. »آورد مي فراهم را تلفه مقدم ولي نيست مال كردن  تلف مباشر

  )216 ص ،.ش
است و از اين رو بايد آن را  عرف اتلاف به صورت تسبيبيتشخيص  ملاك در

، .ق 1417المراغي، ؛الحسيني 50ـ51 ، صص37، ج.ق 1404  نجفي،( .به عرف واگذار كرد
منشأ ضمان ـ طبق نصوص )205ـ207 ، صص2، ج.ش 1379؛مكارم شيرازي، 435 ، ص2ج
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از نظر . ملاك و معيار آن، صدق عرفى خواهد بود و و فتاوا ـ تحقق اتلاف است
و  كند و گاهى فقط بر مباشر عرف، گاهى متلف بر سبب و مباشر هر دو صدق مى

 . نه سبب، گاهى فقط بر سبب و نه مباشر

ولو به ـ  ي آن ه وسيلهكه تلف بايجاد چيزى  به معني تسبيب در روايات،
؛ خواه آن سبب همانند كندن تعريف شده حاصل شود ـ چيز ديگرى ي واسطه
دادن و اجبار دخالت در  يا مانند فريبداشته باشد دخالتى در عليت علّت  ،چاه

زيرا بديهى است كه آنچه  اما اين برداشت درست نيست؛. باشد وجود علت داشته
مراد آنان از اين  و آيد، خصوص بعضى مصاديق است از روايات به دست مى

سبب نزد عرف  كه اينعلاوه بر . باشد ميتعاريف، ضبط موارد ضمان در روايات 
مفهوم روشنى ندارد و چه بسا اسم سبب بر موردى اطلاق شود كه عدم ضمان در 

 .آن معلوم است

از جهت تعريف  :توان گفت تسبيب مي و عرفي فلسفيدر مقايسه بين نظر 
نيست،  لك خود و ملك ديگرى از نظر سببيتفلسفى تفاوتى بين كندن چاه در م

تواند هرگونه تصرفى  مى ،خود اوست ،ملكصاحب  ،ولى از آنجا كه در مورد اول
 .دون اجازه وى ندارندشدن در ملك او را ب در آن داشته باشد و ديگران حق داخل

 ديگرييا حيوانى وارد ملك  ي، اگر شخصكندن چاه در ملك ديگرى به خلاف
شود و از نظر عرف  شود و درون چاه سقوط كند، قطعاً تلف به او نسبت داده نمى

اما در صورت  ،شود نسبت داده مى ،و عقلا، تلف به كسى كه داخل در ملك شده
تلف به خود وى نسبت داده  ميه در ملك ديگرى يا در مسير عمودومكندن چا

علّت و سبب، معانى فلسفى  اين مسأله عقلى نبوده و منظور از اصطلاحات. شود مى
اين مسأله عرفى است و مقصود از تسبيب، انتساب تلف به بلكه آنها نيست، 

نيز از اين طبابت . باشد كننده مي از تلف سارتو استحقاق دريافت خ تلفمسبب 
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بودن به نظر اب تلف به پزشك در صورت غير مباشرگروه مستثنا نيست و انتس
  .عرف و عقلاء بستگي دارد

يكي ازانواع  ؛، انواع مختلفى داردونگىاتلاف تسبيبى به لحاظ نوع سبب و چگ
مقصود از اين نوع اتلاف، آن است كه انسان . است به سبب سرايت ، اتلافآن

شود؛ مانند عمل جراحى يا ختنه  كارى را انجام دهد كه مستقيماً باعث تلف نمى
بر اثر جراحى و ختنه،  دهد، ولى كردن كه پزشك جهت معالجه مريض انجام مى

كند و در  محل آن ملتهب شده و عفونت كرده و به ديگر اعضاى بدن سرايت مى
هاشمي شاهرودي، .(گردد مى نتيجه سبب مرگ انسان يا تلف عضوى از اعضاى وى

  )192 ص ،.ش 1386
  

  ي غرور قاعده 2- 2-2
 مانند گونه مي معاصر نيز به اين كه طبابت دورانغير مباشر ـ  پزشكي  در ناحيه

يت سبب از يدر اين حالت، كلام از اقوا. است نه حقيقي استناد اتلاف امر عرفيـ 
  . ي غرور جايگاهي ندارد مباشر مطرح است و قاعده

  
  بودن پزشك از دادن ضمانمبرا -3

امر  ،اولدر زاويه  ؛توان برائت پزشك را از دو زاويه مورد بررسي قرار داد مي
، دومزاويه اما در . ستمحالآن فرض ضمان براي از اموري است كه  ،پزشكي
راهي براي خلاصي وي از دنبال ه ب، اما دانيم اعمالش مي مسؤول را، پزشكابتدائاً 
  .هستيم ضمان
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  عدم ضمان پزشك مطلقاً 3-1
اذق، با رعايت اصول و مقررات چنانچه پزشكي متخصص و حدر اين ديدگاه، 

نيست؛ چه خسارات وارده ، پزشك به هيچ وجه ضامن درمان كندان را ، بيمارفني
 .چه بدون آن ،بدون اجازه اقدام به مداوا كرده باشد چه با اجازه؛ چه اخذ برائت

  :اين ديدگاه از اين قرار است ي ادله .پيشروان اين نظريه ابن ادريس حلي است
  

  ي احسان قاعده 1- 3-1
فاضل .(باشد مياز غير رساندن نفع يادفع ضرر شامل  ،ي احسان موضوع قاعده

عرف نيز اين ) 15 ، ص4 ، ج.ق 1419؛ بجنوردي، 296 ، ص1 ، ج.ق 1425لنكراني، 
. دانسته است جلب منفعت و همدفع مضرتّ  شموليت را دريافته و احسان را هم در

صورت ا به ، تنهرا ي احسان قاعده، وحيد بهبهانياما گاهي بعضي از بزرگان چون 
جلب منفعت به نفع كسي را احسان  .اند دفع مضرّت، اختصاص داده

 ؛بطلان اين كلام واضح است) 477 ، ص2، ج.ق 1417الحسيني المراغي، (!دانند نمي
ز دفع تر ا ، زيرا رساندن نفع در آن واضحمطابقت نداردلفظ احسان چراكهبا 

  .وجيه نيست ،دفع مضرتمضرت است و تخصيص به 
مقرون به  و هم هم فعل، فعلي نيكوكارانه باشداحسان بايد  ي قاعده براي اعمال

نظر عرف،  زيرا برطبق) 478 ، ص2 ، ج.ق 1417الحسيني المراغي، .(قصد احسان باشد
نيز احسان باشد، احسان كار فردي را كه قصد احسان دارد و در واقع تنها مردم 
به  ـكه وقوع احسان را در تنها در وقوع احسان  »محقق بجنوردي«نظر. دانند مي

بجنوردي، (. داند ميـ باشد سبب معناي واقعي احسان كه متفاهم عرفي نيز اين مي
از اركان جداناپذير اشكال است، زيرا قصد احسان مورد  )12 ، ص4، ج.ق 1419

؛ چراكه همان عرف كه محقق بجنوردي از آن سخن به ميان باشد احسان مي
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اي را به  ديوار خانه مانند آنجا كه فرديدانند،  اند، غيرقاصد را محسن نمي آورده
 در اينجا ،اين اقدام به نفع صاحب ديوار شود ،در عمل اذيت خراب كند، اما قصد

 ؛گيرد ي احسان قرار نمي و مشمول قاعده گويد كسي به اين شخص محسن نمي
خطاب فعلي به احسان با هم  ،احسانگيريم كه اعتبار قصد و وقوع  پس نتيجه مي

  .لازم است
آيد كه آيا هر فعل  پيش مي سؤالحال كه با ماهيت احسان آشنا شديم، اين 

شود يا نه؟ گفتيم كه موضوع قاعده احسان دو  اي ضمان از آن ساقط مي نيكوكارانه
) ب .مواردي كه احسان در جهت دفع مضرت از ديگري است) الف: دسته است
، .ق 1425فاضل لنكراني، .(استاحسان در جهت جلب منفعت به ديگري  مواردي كه

 )16 ، ص4،ج.ق 1419؛ بجنوردي، 298 ، ص1ج

وارد مالي بر نيكوشونده دفع مضرت، ضرري  به خاطردر قسم اول، اگر محسن 
شد بود، اين فرد  كند كه آن ضرر كمتر يا مساوي از ضرر مالي كه وارد مي

  :از جمله اين موراد )17 ، ص4،ج.ق 1419بجنوردي، . (ضامن نيست
كردن و  اگر لباس فردي آتش گرفته باشد و حفظ و نجات فرد در پاره) الف

 .اتلاف لباس باشد

شدن است و نجات وي متوقف بر اتلاف بعضي  گر فردي در حال غرقا) ب
 )40 ، ص7، ج.ش 1388هاشمي شاهرودي، .(ها سيسات باشد ومانند اين مثالأوسايل و ت

اذن به فعلي يا . باشد نبودن اين افراد مي ها، اذن شارع ملاك ضامن مثالر اين د
آنجا كه فعلي مانند  ؛باشد شدن ضمان از فاعلين مي وجوب در امري باعث ساقط

به عبارت ديگر، در مواردي كه اذن شارع  ؛صورت گيرد ها ن حفظ نفس انسابراي 
ماذون  به خاطر برائت آنان از ضمان،  و يا وجوب شارع در انجام دادن امري باشد،

ي احسان در اينجا  قاعده و اصلاً باشد مي ،اند انجام آن فعل بودهو يا مكلفّ به اين 
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نيكوكار بدون اجازه اقدام به فعلي كرده هاي بالا،  در موارد و مثال. نداردي  جايگاه
 وس، اذن بهنف حفظشارع با امر به ، هاي بالا و اموري مانند مثال پزشكيدر است، 
آور  البته مقدمات اين واجب، ضمانبردن در جسم فرد را داده است،  دست
  .ي احسان جايگاهي ندارد قاعده ،در اين موارد نهايت آنكه. باشند مي

و ضمان آنان مورد بحث  نددر جهت جلب منفعتقسم دوم افعالي هستند كه 
  :است
اي براي صاحب قناتي  خشكيدهاگر كسي اقدام به حفر قنات و يا اصلاح چاه  -1

نمايد، اما اين اقدام وي منجر به تخريب قنات و چاه شود، اين شخص ضامن 
 .باشد خسارت وارد آورده نمي

اگر شخصي به قصد احسان و ازدياد مال شريكش، با مال شريكش اقدام به  -2
 .تجارت كند، اما تجارت وي منجر به بروز خسارت شد

فرق . باشند كه اين افراد محسن مي با اين ،دهيم ن مي، حكم به ضمامثال دومدر 
، اجازه در تصرف وجود دارد، اولي در اين است كه در دوممصداق مصداق اول با 

در باب لقطه  مسألهاين . شود ديده نميحالي كه اين امر در مصداق دوماين امر  در
در باب لقطه، حكم شده اگر صاحب مال، بعد از يك سال به يابنده  ؛باشد نيز مي

مراجعه نكرد، يابنده از طرف صاحب مال صدقه دهد، اما شارع در عين حال 
اگر صاحب مال بعد از يك سال مراجعه كرد و درخواست دريافت مال « فرموده
، .ش 1388ي، هاشمي شاهرود.(»باشد اش را كرد، يابنده ضامن پرداخت مال مي گمشده

  )42 ، ص7 ج
 ،باشد و در عرف عمل پزشك، احساني از نوع دفع ضرر ميپزشكي،  در مورد

 ،.ش 1370محقق داماد، (. احسان از عناوين قصديه استو به سود عموم است و نيكو 
حال . مركب از دو عنصر قصد احسان و تحقق نيكي است پزشكي، حتي) 274 ص

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

1389، تابستان و پاييز 4و 3سال دوم، شماره      پزشكيفقه فصلنامه/  112 

خط
ب 

تكا
 ار
رت

صو
در 

ك 
زش

ت پ
برائ

 و 
نت

ضما
ي 
مبان

ا 
ميه
 اما

فقه
در 

 

 ،سوي پزشك روي داده و منجر به خسارت شوداگر حين عمل پزشكي، اتفاقي از 
يق دعلاوه بر مصا .كند آيد و او را مبري از ضمان نمي نمياين قاعده به ياري او 

مانند عموم  ،ايم پزشك پيدا كردهبر ضمان  يوصنص و دلايل ذكر شده،
ي اتلاف كه  و قاعده كند ميثابت  را ديه ، كه»لایبطل دم امرنی مسلم«ي هقاعد

نصوصي چون عموم روايات اجير و روايت . شود شامل محسن و غير محسن مي
  .اند موضع گرفته ي احسان قاعده عليهسكوني و غيره 

  
  اصل برائت 2- 3-1

پزشك ماهر، در صورت خطا در  شك داريم كههنگامي كه اين اصل،بر مبناي 
بر اهل فن مخفى نيست  اام، ستاوي  برائت ذمهبر يا نه، اصل  ضامن است طبابت،

رسد و  به اصل عملى از قبيل اصل برائت نمى ي لفظيه، نوبت  كه با وجود ادله
زيرا در  ؛ستجا بي،اشتغال ذمهدليل اجتهادي بر با وجود  ،تمسك به اصل برائت

توان گفت اصل اولي در مال  نمي ،نكته ديگر آنكه. شود اين مورد اصل جاري نمي
كه نصي  مگر اين ،بلكه بايد گفت اصل ضمان است  و جان مردم برائت است،

  .برائت ذمه را ثابت كند
  

  و جواز شارع ي اذن قاعده 3- 3-1
بگيرد، حتي اگردرمان او منجر به درمان اذن اولياى او از بيمار و يا  ،پزشك اگر

، .ق 1359، كاشف الغطاء.(باشد مين مسؤولپزشك  ،شود خسارت جانيو يا  به فوت
  )284ـ 285صص ،.ق 1409؛ اصفهاني، 219ـ221، صص2ج

اي  مسأله، از بيمار يا ولي اواذن ي سقوط ضمان به وسيله گرفتن  مسألهاما 
 1410حلي، (ع،يمحقق حلي در شرا جا كه فقهاي بزرگي چونباشد، تا آن ميپيچيده 
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... ا ، آيت)438 ، ص2، ج.ش 1319بهايي، (شيخ بهايي در جامع عباسي )222 ، ص2 ، ج.ق
در به ديد ترديد نگريسته و  مسألهدر اين )273 ، ص42، ج.ق 1410خويي، (خويي

  .اند كرده، ديترد تعيين تكليف ضمان اين پزشكان اظهار
به ، اذن بيمار اذن. منافاتي نيست اذن و ضمان بين:بايد گفت ،در تحليل اين دليل

. دهد كردن است و هيچ بيماري اذن قتل و يا نقص عضو خود را اذن نمي درمان
اذن، رخصت در تصرف است و در آن ؛ زيرا كند اين تحليل را قبول مي، عرف نيز

 بنابراين .به ميان نيامده است ،آورد يا نه مي صحبتي از اينكه ضمان به همراه 
در بدن بيمار را دارد و استفاده از  ؛ طبيب تنها حق تصرّف گويد ي اذن مي قاعده

مأذون است، نه آنكه بيمار اذن ... استفاده از بيهوشي، تيغ جراحي و لوازم آن، مانند
  .در تلف جان خود و نقص عضو خود را داده باشد

 ؛يعني ؛گونه ضمان، جواز شارع است ي برائت پزشك از هر از ديگر ادله
ر كرده است، ضماني از آن حيث بر گردن هرآنچه را شارع جواز انجام آن را صاد

ـ  و جايزي مباح طبق اين بياناز آنجا كه پزشكي،امري .دهنده نخواهد بود انجام
به  ؛اگر پزشك خطا كرد نبايد او را مؤاخذه كرداست،  - بلكه واجبي كفايي

  .آور باشد ضمان ،مجاز و مشروعاست و شرعاً نبايد كارى كه عقلاً عبارت ديگر،
مجاز  رعاًكارى كه ش ،گرچه در غالب مواردشود؛ چراكه  مي دليل نيز رداين 

ت ندارد؛ زيرا اموري مانند قضاوت، كليآور نيست، امااين كلام  است، ضمان
، .ق 1413؛ شهيد ثاني، 265 ، ص7ج ،.ق 1418عاملي، ال(متأديب كودك توسط پدر يا معلّ

،شواهدي بر در باب لقطه و غيره ماليي  دادن يابنده دقهصيا )327- 328، صص 15 ج
  .آور نيز باشد ممكن است ضمان ،اين قول است كه آنچه كه جايز است
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  روايات وارده در منع ضمان طبيب خطاكار 4- 3-1
كه به هستم  يعرب: گفتم) ع(به امام صادق(: گويد اسماعيل بن حسن مى. الف

مانعى «: حضرت فرمودند. گيرم پولى نمى ،آن دانش پزشكى آشنا و در عوض
» .اشكال ندارد«: سوزانم؟ فرمود من زخم را شكافته، با آتش مى: تمگف ».ندارد

: كنيم؟ فرمودند ان، اين داروهاى سمى را تجويز مىما براى بيمار: عرض كردم
حرعاملي، ( )».حتى اگر بميرد«: فرمودند. شايد بيمار بميرد: گفتم ».اشكالى ندارد«

  )193، ص4ج، .ق 1407؛ كليني، 167، ص 17 ، ج.ق 1409
مردى، دارويى : عرض كردم) ع(به امام صادق(: گويد مييونس بن يعقوب . ب

كند و ممكن است از آن دارو و يا قطع رگ،  را قطع مى را تجويز كرده و يا رگى
تواند  مى«: بيمار را بكشد؟ حضرت فرمودندنتيجه بگيرد و يا آن دارو و قطع رگ 

همه اين ) 53 ، ص6، ج.ق 1407كليني، ( )».ببرد و دارو را تجويز كندرگ را 
  .آيد به شمار نمى مسؤولقبال فعل خود  روايات دلالت بر آن دارد كه پزشك در

باشد،  ت ناظر به ضمان يا عدم ضمان نميارواي :در تحليل اين روايات بايد گفت
 ـ آنو عواقب صرف نظر از نتايج  -  بلكه ناظر به جواز شرعي و اقدام به معالجه

به عبارت بهتر، اين روايات فقط در مقام بيان اين امر بوده است كه حتي  .باشد مي
 ص ،.ش 1377طاهري، .(با احتمال فوت بيمار نيز، امكان اقدام به معالجه وجود دارد

 ،اگر بيمار فوت و يا نقص عضو پيدا كرد كه ايناما ) 96 ص ،.ق 1414؛ العاملي،373
  .ضمان دارد يا ندارد، بحث ديگرى است

  
  ي منع حرج عموم ادلهّ 5- 3-1

و اگرپزشكان را در همه حال ضامن  استطبابت از لوازم حفظ يك جامعه 
اگر امكان بنابراين . شود باعث ترس و خودداري پزشكان از معالجه مي بدانيم،
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به . دكر كسي را معالجه نميبرائت وجود نداشت، هيچ پزشكي از ترس ضمان، 
، .ق 1404نجفي، (. شود عبارت ديگر اگر شرع ابراء را تشريع نكند، درمان معتذر مي

  ) 483 ، ص2 ، ج.ق 1416؛ فاضل هندي، 78 ، ص10، ج.ق 1416؛ مقدس اردبيلي، 48 ، ص42 ج
ضرورت و حاجت را راهي براي فرار از توان  چگونه مي -1اند؛  اشكال كرده

مگر نه آن  ،باشد ي فقهي مي ي عامه ضمان بدانيم، در حالي كه مخالف قواعد و ادلهّ
ادلّه و قواعد است استخراج  بايست از مجاري خود كه همان است كه احكام را مي

حال چه شده است كه در اينجا، براي رهايي و خلاصي گروهي، تمام اين كرد، 
 الضروراتْ «ي  قاعده وارد نيست چراكهاما اين اشكال ! گيريم ناديده ميرا  قواعد

توانيم از  ما زماني مي -2.پاسخ بر اين اشكال كبروي است»ظوراتْ حْ المَ  بیحُ تُ 
ضرورت و حاجت براي خلاصي از ضمان استفاده كنيم كه آن را شرطي در ضمن 

تواند  ، پزشك ميحالتدر اين تنها . قرار داده باشيمعقد لازمي مانند عقد اجاره، 
 .شرط فعل ياباشد و   شرط نتيجه ،طبابت حال با بيمار شرط كند، نبودن را  ضامن

اي كه  كردن ذمه ساقط :گويند مي ،دانند يجب را جايز نمي  لمآنان كه اسقاط ما
دين يا آنكه هنوز پيش از ،به عبارت ديگر ؛باطل است ، وجود نيامدهه هنوز ب
اما طرح اين اشكال  ،توان خود را از آن خلاصي بخشيد وجود آيد، نميه بي جنايت

 ـ ابتدائاًـ  توان پزشك را ي جمع، هم مي نيز صحيح نيست؛ چراكه طبق قاعده
يعني اين مشقتي كه بر جامعه  ؛ضامن دانست و هم او را از ضمان رهايي دهيم

  .، رفع كرداخذ برائت به نام يشرطگذاشتن توان با  را مي شود پزشكي وارد مي
  

 اجماع 6- 3-1

به  ،پردازد آن مي درمانبه و را تشخيص  كه بيماري پزشك ماهريابن ادريس 
پا فراتر گذاشته و فتواي  حتي ابن ادريس. دانسته استضامن ن ،دليل اصل برائت
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پزشكان را ضامن كه  - غيرهمانند شيخ طوسي، مفيد و  ييكلام فقهاضمان 
متخصصيني كه بدون اجازه به يا  غيرمتخصص و انپزشك در مورد تنهاـ  اند دانسته

حلي ابن ادريس، (لاخلاف فيها، وي با عبارت. است  اند منحصر كرده درمان پرداخته
ادعاي اجماع را در راستاي نظر خود، مبني بر عدم ضمان ) 373 ، ص3 ، ج.ق 1410

نيز در شرح لمعه و مسالك  شهيد ثاني .مأذون، منصرف كرده است ماهرپزشك 
كه روايت چرا، باشداجماع  ،پزشكانبرائت مبناي ما در بهتر است كه «: اند فرموده

شهيد ثاني، ؛ 110 ، ص10 ، ج.ق 1410شهيد ثاني، (.»است سكوني به دليل سندي ضعيف
حلبي، .(اند ادعاي اجماع كرده ابن زهره نيز در كتاب غنيه) 328 ، ص15 ج، .ق 1413
  ) 402ص ،.ق 1417

اگر چه ابن ادريس، كلام  ،چراكه ؛كلام ابن ادريس خالي از اشكال نيست
پزشكاني كه ماهر منصرف به  ـمبني بر ضمان پزشك  ـ را فقهاي قبل از خود

اين انصراف از نوع بدوي است و لذا  اند منحصر كرده، اما نباشند يا ماذون نبوده
بدين سبب است  ،اين انصراف بدوي استكه گفتيم  علت اين .باشد مانع اطلاق نمي
اند و شكي  هو غير مأذون را ضامن دانستپزشك غيرمتخصص قطعاً  ،كه اكثر فقها
ضمان  پزشكان حاذق و مأذون را ،سخن فقها را كهن ادريسبلكه اب. در اين نيست

با توجه به آنچه .غير مأذون كرده استو غيرحاذق  منصرف به پزشكان ،اند دانسته
  .نيستابن ادريس صحيح اجماع ادعايي از سوي  ،گفته شد

  
  برائت، به مقتضاي شرط  3-2

خود به دو دسته تقسيم  اند، اما اينان داده فتوا پزشكمشهور فقها بر ضمان 
اند، اما  در صورت اخذ برائت فتوا داده غالب اينان به خلاصي يافتن پزشك: اند شده
در . اند ، فتوا دادهنكند، چه كنداخذ ؛ چه برائتمطلق پزشكضمانبه  ي ديگر،شمار
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اما اخذ برائت را راهي براي  ،ي كساني كه پزشك را ضامن اين بخش به ادله
  :پردازيم مي اند يافتهخلاصي وي 

  ي منع حرج و عموم ادلهّ جامعه نياز عمومي1- 3-2
استفاده  عسر و حرج ي توانيم از قاعده ما تنها زماني مي، بيان شد در قسمت قبل

بنابراين اگر راه  .وجودآمدن عسر و حرج ممكن نباشده كنيم كه جلوگيري از ب
كردن حرج و مشقت بر پزشكان وجود داشته باشد، ابتدا حرج  كن حلي براي ريشه

اين  توانيم ما مي. كنيم بريم و اگر مقدور نبود از اين قاعده استفاده مي را از بين مي
منافاتي با ضمان به طوري كه  ،برائت رفع كنيم ، با شرط اخذتعذر و حرج را

  .نداشته باشد پزشكان
  
  »المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم«ي  تمسك به عموم قاعده 2- 3-2

 - يك عقدبه عنوان شرطي در ضمن هم تواند  مي نامه برائت شرط متعهدبودن به
مانند  ؛عقودتواند به عنوان شرطي در ضمن غير باشد وهم مي ـ مانند عقد اجاره

در اين صورت وفاي به شرط اي را برعهده گيرد،  آنجا كه پزشكي مجاناً معالجه
: كنيم گونه تحليل مي اما علت وفاي به شروط در غير عقود را اين ،واجب است

جعل شیءٍ فی ضمن جعل « يعني؛ آيد مي چيز به معناي ربط بين دو -1 :گاهيشرط 
باشد و ديگر شامل  شيء اولي ظرف مي است كه شرط مظروف و آن »شیءٍ اخٓر

الزام و التزام بر  :اند در معناي دوم شرط گفته-2. شود ي نمييإلزام و إلتزامات ابتدا
اما شرط ، اند فقها و لغويان، شرط را با هر دو معنا استعمال كرده. آيد چيزي مي

در  حتي، شود استفاده مي ـ كه همان معنوي لغوي آن است ـ معمولا به معني ربط
 ؛رساند را مي)ربط بين دوچيز(شرط يك معناي ربطي .طور است عرف نيز همين
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هم اين معنا، . شود سابقه داشته و بعد شرط به آن مربوط مي يعني يك چيز قبلاً
  .گيرد هم غيرعقود را در بر مي و عقود

 از ضمان ـمانند برائت  ، شرطيو بيمار پزشكهنگامي كه بين  ،با اين معنا
. ضمان ، رابطي است بين علاج مجاني و بين برائت ازپزشكگذاشته شود، شرط 

لازم است ـ اگر بر اين ربط و شرط موافقت نمايند در اين صورت مريض يا ولي 
  . آيد از مفاد اين معنا، چنين برميملتزم به شرط فيما بين باشند؛ چراكه 

برائت از دين  فاي به شرطو شود انتظار ميشايد اشكالي به ذهن آيد كه چگونه 
اما اين  ،وسته استيبه وقوع نپهنوز باشيم كه آن دين يا جنايت را داشته يا جنايتي 

گونه شروط و  اين بطلانهيچ دليل و مانعي براي  چراكه اولاً ؛اشكال درست نيست
براى اسقاط حق، ثبوت قطعى : ثانياً. وجود ندارد »یجب اسقاط ما لم«عدم صحت 

توان آن  مى ،فراهم گردد ،ي ثبوت آن بلكه همين اندازه كه زمينه  آن لازم نيست؛
در » شرط ضمن عقد«تواند به عنوان  اسقاط اين حق مى: ثالثاً. را ساقط كرد

عامله، توان در ضمن قرارداد م گونه كه مي هماني مريض درآيد،  ي معالجه لهأمس
در حالي كه بعضي از خيارات مدني، بعد از معامله، ـ  تمام خيارات را اسقاط كرد

توان  ي آنها فراهم شده است، مي ولي چون با انجام معامله زمينه ـ يابد تحقق مي
در پزشكي، اگر پزشكي )12 ص ،.ش 1365مكارم شيرازي، .(ضمناً آنها را اسقاط كرد

طور كه پيشتر  همان ،و در غيرعقود به شرط لازم استوفاي  ،را عقد اجاره دانستيم
  .ستالوفا وفاي به شروط واجبگفتيم، بر مبناي معناي لغوي شرط، 

باشد و وفاي به  مي  نتيجه آنكه اخذ به برائت جائز، مشروع و موافق قواعد عامه 
  .آن واجب است
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  روايت سكوني3- 3-2
روايت  پزشك از ضمان را،، مهمترين دليل براي خلاصي فقهابسياري از 

و تبيطر فلياخٔذ البراءة من من تطبّب أ « :گويد اين روايت مي. اند سكوني ذكر كرده
 ، ص9، ج.ق 1413، كليني؛ 260، ص29 ، ج.ق 1409حر عاملي، (.»، والٕاّ فهو له ضامنوليّه
  :دهيم اند كه مورد بررسي قرار مي بدان گرفتهايراداتي  )364

و  كمي پيشتر در مورد سند و دلالت اين روايت بحث شد: اشكال سندي  :اولاً
  . دانستيمآنرا موثق 

كه  »برائت« - 1: ي دلالي گرفته شده است از متن روايت دو اشكال عمده: ثانياً
اطلاق برائت قبل از وقوع جنايت در معناي  شود و محقق مي ،از ثبوت حقبعد  تنها

لفظ ولي در روايت برداشت  آنچه ازدر حديث؛ »ولي«لفظ  - 2.استمجازيĤن 
باشد وتنها ولي است  مي ولي وقوع جنايت، حقي به نفع ي حاصله از ديه ،شود مي

ي  بيمار حق اجازه ،به ديگر معنا ؛ي درمان و گرفتن ديه را دارد اجازهكه حق 
 . ي وارده بر خودش را ندارد درمان خودش و گرفتن ديه

حديث به گرفتن . برداشتي صحيحي نيستگونه برداشت از روايت  اما اين
من تطبب او «چراكه در اين روايت آمده  ؛قبل وقوع جنايت اشاره دارد برائت،

اين قسمت از روايت نشان از اراده و درخواستي است كه قصد آن . »تبيطر فلياخذ
 .تا بدين صورت ضمان از وي رفع شود ،باشد گرفتن قبل از علاج مي برائت

در اين روايت، برائت به  -1: ان به دو قرينه بالا ايراد گرفتتو ميبنابراين 
از زماني برائت حقيقي، . نه به معناي مجازي ،كار رفته استه معناي حقيقي ب

ي  شود؛ به عبارت ديگر، اشاره ثابت  پزشكشود كه ضمان بر گردن  شروع مي
مان حديث به زمان اخذ برائت نيست، بلكه حديث ناظر به زماني است كه ض

مورد نظر  ،ي برائت اراده ،شود؛ به عبارت ديگر ثابت مي پزشكبرگردن 
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ست و در همان حال حال مداواپزشك در اين مطلب مانند آن است كه .باشد مي
بنابراين در اينجا برائت در محل و معناي حقيقي خودش به كار  .گيرد برائت مي

  .رفته است و مجازيتي در كار نيست
منحصر به ولي را و گرفتن ديه   كه دادن برائت از روايت برداشت دوم مااما 

اين برداشت تنها در بيمارِ صغير و مجنون كه ولي امر . ، اشتباه استكرده است
چه  ،اما براي انساني كه در صحت عقل است ،رود كار ميه ب ،آنان خودشان نيستند

 !باشد ولي امري بالاتر از خود مريض مي

اخذ به «به  در حديث اشارهاشكال دلالي ديگر به روايت، اين است كه،  -2
ابراء «معنايدهد يا  معناي شرط مياخذ برائت  اين كه اما در اين ،شده است »برائت
 ،شرط بگيريم اخذ برائت رااگر . مورد اختلاف است،يا روشي ديگر»يجب ما لم

چه ، داند پزشك را نافذ ميهرگونه گذاردن شرطي مبني بر عدم ضمان اين حديث 
يگري كه براي اذن در اتلاف يا هر راه د مفاد شرط، برائت از ضمان باشد، چه

پيش آيد كه  سؤالشايد . يت پزشك، شرعاً مجاز شناخته شده باشدمسؤولانتفاء 
همان معناي  بهتنها توان آن را  ظاهر حديث تصريح در اخذ به برائت دارد و مي

بگيريم، اما چنين  ـ اخذ به برائت قبل تلفيا همان ـ جب اصطلاحيابراء مالم ي
شود؛ چراكه حديث ناظر به روش اخذ به برائت و  اطلاقي در اين حديث ديده نمي

چگونگي و كيفيت اخذ به برائت نيست؛ يعني اينكه حديث تنها به بيان اخذ به 
يجب باشد؛ يا شرط  اسقاط ما لم از طريقبرائت اشاره دارد حال اين اخذ برائت 

ي  تنها نكته. روش ديگريهر يا  ،ضمن عقد؛ يا اذن در اتلاف يا شرط ابتدايي
است كه اخذ برائت نكرده باشد و نه  يبودن پزشك تاكيد بر ضامناصلي حديث، 

، با توجه به اينكه بعضي از حالات مذكور صحيح حديث سكونيدر بنابراين  .بيش
ي برائت  توانيم حديث را به يكي از معاني صحيحه ل هستند، نميباط، و بعضي ديگر
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و كيفيت برائت را استخراج توانيم نوع  بنابراين از اين حديث نمي. حمل كنيم
  .نماييم

   

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

1389، تابستان و پاييز 4و 3سال دوم، شماره      پزشكيفقه فصلنامه/  122 

خط
ب 

تكا
 ار
رت

صو
در 

ك 
زش

ت پ
برائ

 و 
نت

ضما
ي 
مبان

ا 
ميه
 اما

فقه
در 

 

   نتيجه
تخصص كافي در كه  آن زماني،پزشك، شد، روشن هايي كه انجام شد بررسي با

ي اتلاف  مانند قاعدهـ  ي ضامن ادله، نمايدطبابت را داراست، اگر اقدام به طبابت 
ي اول  در وهله و مورد اطمينان استـ ور و احاديث وارده در اين موردو غر
  .ي فوت بيمار باشد ضامن جبران خسارات يا ديه ،بايست مي
دانستن پزشك به صورت مطلق، باعث ترس و خودداري پزشكان از   ضامن اما

بنابراين، اين نياز . شود مي ـ دنجامعه داركه جايگاهي والا در حيات ـ طبابت 
اگر . ملغي شود ،كند كه ضمان وي، به سبب مصحلتي بزرگتر مي عمومي، اقتضا

امكان رهايي پزشك از ضمان وجود نداشته باشد، هيچ پزشكي از ترس ضمان، 
پايبندي ، علاوه بر نياز عمومي مردم به مداواي امراضشان .كند كسي را معالجه نمي

ي برائت  نيز مويداتي ديگري بود كه ادله»يجب ابراء ما لم«صحت وط و به شر
توان نتيجه گرفت  ميدر نهايت . ثابت كردند »اخذ به برائت«پزشك را به شرط 

كه با اخذ برائت خود را از اين ضمان  مگر اين ،باشد طبيب ابتدائاً ضامن مي
 اي ضياز مر ياعمال جراح ايدرمان  قبل از شروعِ بيچنانچه طبپس  ؛خلاصي دهد

نقص  اي يمال ،يضامن خسارت جان ،ديبرائت حاصل نما وانيصاحب ح اياو  يول
ضامن  بيطب ،گرفتن ممكن نباشد كه اجازه يو در موارد فور ستيعضو ن

  .باشد ينم
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  ها نوشت پي
محمد  ...ا قاعده اتلاف، آيتي  مقاله: براي ديدن اقوال فقها و نقد اقوال مخالف مراجعه كنيد به. 1

 .256، ص11-12رحماني، مجله فقه اهل بيت فارسي،شماره 
  

  فهرست منابع
  کریم قرانٓ

  . ، چاپ سوم ، دار صادر، بيروت ، لسان العرب ، محمد بن مكرم ق ١٤١٤ابن منظور، 
  .لجنة التحقيق، قم، مؤسسة النشر الاسلامى: ، محمد حسين، بحوث فى الفقه، تحقيق١٤٠٩اصفهانى، 
جهانى بزرگداشت شيخ اعظم ، مرتضى بن محمد امين، كتاب المكاسب، كنگره  ه ق ١٤١٥انصارى، 

  . ، قم ، چاپ اول انصارى
  .فرايد الاصول، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، قم ، مرتضى بن محمد امين، ١٤١٩انصارى، 

  .اسماعیلیان، قم، چاپ دوم ق، محمد حسن، القواعد الفقهيّة، مؤسسه مطبوعاتی.ه ١٤١٣بجنوردي، 
  . ، تهران ، چاپ چهارم ، منشورات مكتبة الصادق ، بلغة الفقيه محمد تقى ، محمد بن ه ق ١٤٠٣بحر العلوم، 

، بهاء الدين محمد بن حسين عاملى و ساوجى، نظام بن حسين، جامع عباسى و تكميل   ه ق ١٣١٩بهائى، 
  . ، چاپ اول، تهران ، مصحح محلاتى، على مؤسسة منشورات الفراهاني)محشى(انٓ
الله العظمی السید ابوالحسن الموسوی الاصفهانی،  ، وسیله النجاه للفقیه الراحل ایٓهمحمدتقی، ١٣٨١ بهجت،

  .قم، چاپ دوم
، ابى حنيفه النعمان بن محمد بن منصور بن احد بن حيّون، دعائم الاسلام وذكر ق.ه١٣٨٣التميمى المغربى، 

الحلال والحرام والقضايا والاحكام عن اهل بیت رسول الله علیه و علیهم افضل السلام، مصر القاهره، 
  .دارالمعارف
 .، گنج دانش، چاپ اول، تهران)رهن و صلح(، حقوق مدني١٣٧٠جعفري لنگرودي، 

،  ، محمد بن حسن بن على، تفصيل وسائل الشيعة، مؤسسه آل البيت عليهم السلام ه ق ١٤٠٩، حرّ عاملى
  .، قم چاپ اول

العناوين، موسسه النشر الاسلامی لجماعة المدرسین، قم، چاپ اول،  ،الحسینی المراغی، السید میر عبدالفتاح
  . ق.ه١٤١٧

  .العلوم، چاپ دومق، سید محمد؛ الفقه، بیروت، دار ١٤٠٩حسینی شیرازی،  
، غنية النزوع الٕى علمي الاصٔول و الفروع، مؤسسه امام صادق،  ، ابن زهره، حمزة بن على ه ق ١٤١٧حلبى،

  .، قم چاپ اول
، دفتر ٣ ، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج )الف(ه ق ١٤١٠حلىّ، ابن ادريس، 

   ، قم ، چاپ دوم درسين حوزه علميه قمانتشارات اسلامى وابسته به جامعه م

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

1389، تابستان و پاييز 4و 3سال دوم، شماره      پزشكيفقه فصلنامه/  124 

خط
ب 

تكا
 ار
رت

صو
در 

ك 
زش

ت پ
برائ

 و 
نت

ضما
ي 
مبان

ا 
ميه
 اما

فقه
در 

 

                                                                                                                                            
: مختلف الشيعة في احٔكام الشريعة، مصحح  ، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، ه ق ١٤١٣حلى، 

، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم،  گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامى
  ، قم چاپ دوم

ايٕضاح الفوائد في شرح مشكلات   ن، محمد بن حسن بن يوسف اسدى،، فخر المحققي ه ق ١٣٨٧حلىّ، 
كرمانى، سيد حسين موسوى؛ اشتهاردى، شيخ : ، مصحح ، چاپ اول، قم القواعد،مؤسسه اسماعيليان

    . پناه؛ بروجردى، شيخ عبدالرحيم على
، مؤسسه ٤ الحرام، ج ، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و ، محقق نجم الدين جعفر بن حسن ه ق ١٤٠٨حلىّ،

  ، مصحح عبد الحسين محمد على بقال ،  قم ، چاپ دوم اسماعيليان
، النهاية و نكتها، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به  ، محقق نجم الدين جعفر بن حسن)ب( ه ق ١٤١٢حلىّ، 

  . مىگروه پژوهش دفتر انتشارات اسلا: ، مصحح ، قم اول: ، چاپ جامعه مدرسين حوزه علميه قم
، ارشاد الاذٔهان الي احكام الائمان،  علامه حلي، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، )ب(ه ق ١٤١٠ حلي،

  . شيخ فارس حسون: جامعه مدرسين، قم، مصحح ، انتشارات اسلامي، وابسته به١ج
، قم، موسسه بیت لاحیاء )طبع جدید(ق، حسن بن یوسف بن علی بن مطهر، تذکرة الفقهاء.ه١٤٢٠ حلی، 

  .چاپ اوّل  تراث،ال
  .، عبد الله بن جعفر، قرب الإسناد، موسسه الٓ بیت لاحیاء التراث، قم١٣٧٩الحميرى، 
، چاپ  ، كفاية الاصول مؤسسه الٓ البيت عليهم السلام ه ق، آخوند محمد كاظم بن حسين ١٤٠٩خراسانى، 
  . ، قم اول

  . ، قم اول: ، چاپ سه دار العلم، تحرير الوسيلة، مؤس ق، سيد روح اللَّه موسوى.ه ١٤١٨خمینی، 
  .، الرسائل، امام خمينى، مؤسّسه مطبوعاتى اسماعيليان، قم سيد روح اللَّه موسوى١٣٩٥خمینی، ، 

على اكبر : ، مصحح ، قم ، چاپ دوم ، مؤسسه اسماعيليان ، جامع المداركسيد احمد،  ه ق ١٤٠٥خوانسارى، 
  . غفارى

، مدرسه  شيخ مرتضى بروجردى: ، مقرر لمستند في شرح العروة الوثقىق، سيد ابو القاسم، ا.ه ١٣٦٥خويى، 
  .دار العلم، قم

خلخالى، سيد محمد : ، مقرر ، قم ، چاپ سوم ، فقه الشيعه، مؤسسه آفاق ، سيد ابو القاسم ه ق ١٤١٨خويى، 
  .مهدى موسوى

  . ٢ف، جتا، نجف اشرف، مطبعه نج ق، ابوالقاسم، مصباح الاصول، چاپ بی.ه ١٣٨٦خویی، 
  .، قم٢٨، چاپ  ، تكملة المنهاج، نشر مدينة العلم ، سيد ابو القاسم موسوى)الف( ه ق ١٤١٠خويى، 
محمد علي توحيدي، المطبعة : ، مقرر)المکاسب(، مصباح الفقاهه ، سيد ابو القاسم)الف( ه ق ١٤١٣خويى، 

  الحيدرية، نجف
، مدرسه دار  سيد رضا موسوى خلخالى: الوثقى، مقرر، معتمد العروة  ، سيد ابو القاسم)ب(ق.ه ١٤١٠خويى، 

  .قم  العلم،
 .، بيروت، دارالفكر٥، وهبة، الفقه الاسلامى وأدلته، ج١٤٠٥الزحيلى، 
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علی الحسینی السیستانی، قم، چاپ  ی ایٓت الله سید منهاج الصالحين، مکتبه  ، سيد على،١٤١٦سيستانى،
  .اوّل
الدار الإسلامية،  -، اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، دار التراث عاملى، محمد بن مكى  ه ق ١٤١٠شهيد اول، 

  على اصغر مرواريد -محمد تقى مرواريد: ، مصحح ، بيروت چاپ اول
- ط(، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية  ، زين الدين بن على بن احمد عاملى ه ق ١٤١٠ثانى، شهید 

  كلانتر، سيد محمد : ، مصحح قم: ، اول :، چاپ ، كتابفروشى داورى)الحديثة
، مؤسسة المعارف  ، مسالك الافٔهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ، زين الدين عاملى ه ق ١٤١٣شهید ثانی، 

  .، قم الإسلامية، چاپ اول
  . ، قم ، مستمسك العروة الوثقى، مؤسسة دار التفسير، چاپ اول ، حكيم، سيد محسن ه ق ١٤١٦طباطبائى 
  . ، چاپ اول، قم بهمن ٢٢، نهج الفقاهه، انتشارات  ، سيد محسن١٤٢٦ى حكيم، طباطبائ

  .ق، سید علی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، چاپ اول، بیروت، دارالهادی.ه ١٤١٢طباطبایی، 
 ، صاحب رياض، سيد على بن محمد بن ابى معاذ، رياض المسائل في تحقيق الاحٔكام ه ق ١٤١٨طباطبائى، 

مند، محمد و قديرى، محسن  بهره: ، مصحح ، قم ، چاپ اول بالدلائل، مؤسسه آل البيت عليهم السلام
  .و انصارى، كريم و مرواريد، على

ه ق، ابن براج قاضى، عبد العزيز بن نحرير، المهذب، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به  ١٤٠٦طرابلسى، 
جمعى از محققين و مصححين تحت : ، مصحح قم،  ، چاپ اول  جامعه مدرسين حوزه علميه قم
  . اشٕراف شيخ جعفر سبحانى

، تحقيق سيد احمد  ، چاپ سوم ، تهران ، كتابفروشى مرتضوى ، مجمع البحرين ، فخر الدين ش ١٣٧٥طريحى، 
 . حسينى

الاثٓار ، المبسوط في فقه الإمامية، المكتبة المرتضوية لإحياء  ، ابو جعفر محمد بن حسن ه ق ١٣٨٧طوسى، 
    ، مصحح سيد محمد تقى كشفى الجعفرية، چاپ سوم، تهران

ق محمد جواد الحسینی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، چاپ اول، دارالتراث، .ه١٤١٨العاملی، 
  .بیروت، لبنان

  .، القواعد الفقهية، مرکز فقه ائمه الاطهار، قم ق، محمد موحدى.ه١٤٢٥فاضل لنكرانى، 
حسينى : ، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، مصحح ، جمال الدين مقداد بن عبد اللَّه ه ق ١٤٠٤ فاضل مقداد،
  . قم: ، كتابخانه ايٓة الله مرعشى نجفى، چاپ اول كمرى، سيد عبد اللطيف كوه

، كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الاحٔكام،  ، محمد بن حسن بن محمد اصفهانى ه ق ١٤١٦فاضل هندى، 
  . ،  قم ، چاپ اول نتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قمدفتر ا

  .، منشورات الهجرة، قم٧خليل بن احمد، کتاب العین، جلد   ه ق، ١٤١٠فراهيدى، 
  .، ابن قولويه، ابو القاسم جعفر بن محمد بن جعفر، كامل الزيارات، دار المرتضوية، نجف ه ق ١٣٩٨قمى، 

، چاپ )الحیدریة(ق، محمد حسین، تحرير المجله، نجف اشرف، المکتبة المرتضویة.ه١٣٥٩کاشف الغطاء، 
 .، نجف اول
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محقق ثانى، على بن حسين عاملى، جامع المقاصد في شرح القواعد، مؤسسه آل البيت  ، ه ق ١٤١٤كركى، 

  . گروه پژوهش مؤسسه الٓ البيت عليهم السلام: ، مصحح ، قم ، چاپ دوم عليهم السلام
  .، تهران ، الكافي، دار الكتب الإسلامية،چاپ چهارم ، ابو جعفر محمد بن يعقوب ه ق ١٤٠٧کلینی، 

: ، چاپ ، جامع الشتات في أجوبة السؤالات، مؤسسه كيهان ، میرزای قمی، ابو القاسم ه ق ١٤١٣گيلانى، 
  . تهران: ، چاپ اول

  .سة الٓ البيت لإحياء التراثق، شيخ عبدالله، مناهج المتقين، قم، مؤس.ه١٤٠٤مامقانى، 
  .١ق، لوامع صاحبقرانی المشتهر بشرح الفقیه، محمد تقی، ج.ه ١٤١٤مجلسی اوّل، 
، شرایع الاسلام، چاپ چهارم، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، جعفر بن حسن، ١٣٦٨محقق حلی، 
  .تهران،
  .سوم، اندیشه نو در علوم اسلامی، سید مصطفی، قواعد فقه، بخش مدنی، چاپ ١٣٧٠محقق داماد، 

، مائة قاعدة فقهيه، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين  ، سيد محمد كاظم ه ق١٤٢١مصطفوى، 
   .، قم ، چاپ چهارم

،مجمع الفائدة و البرهان في شرح ارٕشاد الاذٔهان، احمد بن محمد، دفتر انتشارات  ه ق ١٤٠٣مقدس اردبيلى،  
پناه  و شيخ على اقٓا مجتبى عراقى: ، مصحح ، قم ، چاپ اول ه به جامعه مدرسيناسلامى وابست

  . اشتهاردى و اقٓا حسين يزدى اصفهانى
ق، محمد بن احمد؛ مجمع الفائدة و البرهان، تحقیق مجتبی عراقی، شیخ علی پناه ١٤١٦مقدس اردبیلی، 

  .اشتهاردی و حسین یزدی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی
  .، ناصر، القواعد الفقهیه، مدرسه امیرالمومنین علیه السلام، قم١٣٧٩زی، مکارم شیرا

  .تهران  ق محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، چاپ ششم، مکتبه الاسلامیه،.ه١٤٠٤نجفی، 
، قم، مؤسسة آل البيت ١٨، ج ، ميرزا حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل١٤٠٧النورى الطبرسى، 

  .حياء التراثلا
موسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه : ، سید محمود، تحقیق و تالیف١٣٨٧هاشمی شاهرودی، 

مطابق با مذهب اهل بیت علیهم السلام، موسسه دایرة المعارف فقه اسلامی طبق مذهب اهل بیت 
  .علیهم السلام
السلام طبق مذهب اهل البیت علیهم  سید محمود، موسوعة فقه اهل البیت علیهم١٣٨٨هاشمی شاهرودی، 

السلام، تحقیق توسط موسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، موسسه دایرة المعارف فقه اسلامی طبق 
  .مذهب اهل بیت علیهم السلام

  مجلات
ق،  الاسُتاذ الشيخ محمد هادي، مسؤولية الطبيب وضمانه، مجله فقه أهل البيت، موسسه .ه ١٤١٧الٓ راضي، 

، )زیر نظر آیت الله هاشمی شاهرودی(عارف فقه اسلامی طبق مذهب اهل بیت علیهم السلامدایرة الم
  .١٥٠-١٢٩، صص ٦و  ٥سال اول،  شماره 
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ی حقوقی و علوم  ی دانشکده ، حسن، قولی در مسؤولیّت مدنی پزشکان، مجله١٣٧٧جعفری تبار، پاییز  

  .٨٦- ٥٥، صص ٧٤سیاسی دانشگاه تهران، ش 
، محمد، قاعده اتلاف، مجله فقه اهل بیت فارسی، موسسه دایرة المعارف فقه ١٣٧٦زمستان  رحمانی، پاییز و

، ١٢-١١، شماره )زیر نظر آیت الله هاشمی شاهرودی(اسلامی طبق مذهب اهل بیت علیهم السلام
  .٢٨١-٢٤٠سال سوم، صص

سه دایرة المعارف فقه الف، محمّد، قاعده غرور، مجله فقه اهل بیت فارسی، موس١٣٧٦رحمانی، تابستان  
، سال سوم، شماره )زیر نظر ایٓت الله هاشمی شاهرودی(اسلامی طبق مذهب اهل بیت علیهم السلام

  .٢٠٢-١٦٨، صص١٠
  .١٤ی مفید، سال چهارم، شماره دوم، پیاپی  حبیب الله، ایٓا طبیب ضامن است؟، نامه١٣٧٧طاهری، تابستان 
  .١٠است، مجله درسهایی از مکتب اسلام، شماره ، ناصر، ایٓا طبیب ضامن ١٣٦٥مکارم شیرازی، 

ق ب، ناصر، المستحدثة في الطب، القسم الثانی، مجله فقه اهل بیت عربی، .ه١٤١٩مكارم الشيرازي، 
زیر نظر ایٓت الله هاشمی (موسسه دایرة المعارف فقه اسلامی طبق مذهب اهل بیت علیهم السلام

  .٥٤-٢٧، صص١٠، سال سوم ، شماره )شاهرودی
  

  ي مؤلفان يادداشت شناسه
سلامي دانشكده معارف اسلامي و احقوق  مباني و فقه  گروه مدير و استاديار: سعدي علي حسين

  ).عليه السلام(الهيات و ارشاد دانشگاه امام صادق 
امام صادق  دانشگاه اسلامي حقوق مباني و فقه و اسلامي معارف ارشد كارشناس: احمدي حسنمحمد

 .)عليه السلام(
عليه (كارشناس ارشد معارف اسلامي و حقوق جزا و جرمشناسي دانشگاه امام صادق :حسين خدايار

  )نويسنده مسؤول().السلام
  hossein.khodayar@gmail.com: نشاني الكترونيكي
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 28/4/1389: تاريخ پذيرش مقاله

  
  
 

www.SID.ir

www.SID.ir

